
 

  
  

   كليهي و سلب لزوم در شرطي سالبهمنطق ربط 
  

   ∗دكتر اسداالله فلاحي
  

  چكيده
 كليه، با ي هاي سالبه در تحليل شرطي  ديگريي  در مقالهنگارنده

ايراد صوري سينا   كه به تحليل ابنسينا نشان داده است دي عبارات ابنبن فرمول
 به  او.پذيرفتني نيستند در پاسخ به آن، سينا ابنهاي  تلاشمهمي وارد است و 

 اما ، كليه، پاسخ ديگري به ايراد مورد نظر يافتهي سينا از موجبه كمك تحليل ابن
 حل نهاييوي در پايان، .  توان دفع ايراد را نداردنيز  كه اين پاسخنشان داده است

در اين  اكنون .قرار داده است فراروي پژوهندگان ، بازاي مسأله  به عنوان، رامسأله
ارزشي گرفتن شرطي   هاي آن مقاله در تابع دهيم كه ايراد تحليل اله، نشان ميمق

البته كاربرد . گردد است و با تبديل آن به شرطي ربطي، ايراد مرتفع مي
 در ، لزومي با كاميابي همراه استي  كليهي هاي ربطي هرچند در سالبه شرطي

با دهيم كه  نشان مي.  استرو ههايي روب يه لزوميه با دشواريي جزي تحليل موجبه
ترين  كه يكي از مهم(» لزومي لفظي «و» لزومي حقيقي«استفاده از تفكيك 

 ي در تحليل موجبه» امكان مقدم«وارد ساختن با و ) سينا است هاي ابن نوآوري
  .توان پشت سر گذاشت ها را مي  لزوميه، اين دشواريي كليه

منطق  -3 لزوميه ي  كليهي موجبه -2  لزوميهي  كليهي سالبه -1 : كليديهاي واژه
   ابن سينا-5      منطق ربط -4      كلاسيك 
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 t ( At ⊃  Bt )∀ 2236ص

]p∀ 253ص  (A∧p) ⊃  ((A∧p) ⊃ B)] 
 p  ((A∧p) ⊃ B)∀ 254ص 
  (A ⊃ B)  254ص 

  :ايم  پيشنهادهاي بيشتري ارائه دادهه لزوميي  كليهي  براي سالبهدر آن مقاله،
 t ( At ⊃ ~  Bt )∀ 236ص 
 t ( At ⊃  ~ Bt )∀ 241ص 
 t ( At ⊃ ~ Bt )∀  242ص 
 t ( At ⊃ Bt )∀  ~ 242ص 
 t ~  ( At ⊃ Bt )∀ 246ص 
 p ~  ( A ∧ p ⊃ B )∀ 247ص 
 p ~  ( A ∧ p ∧ ~ B ⊃ B )∀ 250ص 
] p∀ 253ص  (A∧p) ⊃ ~  ((A∧p) ⊃ B)] 
 p [  ((A∧p) ⊃ B) ⊃  (A ⊃ ~ p)]∀ 254ص 
 (A ⊃ ~ B)  254ص 

ت يا عباراتي برگرفته از عبار ها  تحليلهريك از اينايم،  كه در آن مقاله نشان داده چنان
 را  كليهي  براي سالبه پنج تحليل نخستدر آن مقاله،. دانان قديم است آثار منطقدر 

كيد كرده است أسينا بارها ت ابن«و كه سورهاي زماني دارند  به اين دليل ،ايم شمردهنادرست 
  حالات و اوضاع وي  بلكه بايد همه، زماني در نظر گرفتكه سورهاي شرطي را نبايد صرفاً

   ).246 : ص،13(» احوال را در نظر داشت
اي دارند كه بر اوضاع و احوال دلالت  كه سورهاي گزاره رغم اين بهچهار تحليل بعدي، 

 تناقضي منطقي، و از اين رو، ي ه دربرگيرند7 و 6هاي  فرمول. نبودندكند، بدون ايراد  مي
 گريختهدو ايراد پيشين ، كه از 8 فرمول ).250  و248 :ص ص،همان(كاذب هستند   هميشه

تفصيل ايراد اين است كه . بود 10كه معادل فرمول   و آن اينشت سومي دا، ايرادبود
 ،»لزوم سلب«باشد و نه » سلب لزوم« قرار بود از سنخ 8لزوميه در فرمول  ي ه كليي سالبه

. )254 : ص،همان (»سلب لزوم«است و نه » لزوم سلب« از سنخ 10كه فرمول  در حالي
 ،همان(ارز هستند   هم10 و 9، 8هاي   نيز همين است و در حقيقت، فرمول9راد فرمول اي

  ).255 - 254 :صص
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ها تحليل مناسبي براي  يك از اين تحليل كه هيچگرفته بوديم   نتيجه ،از آن بحث

سينا  رو، ايرادهاي وارد بر ابن لزوميه به معناي سلب لزوم نيستند و از اين ي هكلي ي هسالب
  .بوديمچنان باز نگاه داشته   را هممسأله رو، اين از اين. اي نيافته است كننده خ قانعپاس

  
   در منطق ربط مسألهتحليل. 2

بندي   بپردازيم و صورت مسأله به ايني جديدكرد در اين مقاله، قصد داريم با روي
ايراد سومين   ارائه دهيم و به»سلب لزوم« به معناي » لزوميهي ه كليي هسالب«تري از  دقيق

  .»لزوم سلب«با » سلب لزوم «ارزيِ ، يعني ايراد همسينا پاسخ دهيم وارد بر ابن
  

   كليهي لزوم ربطي در سالبه. 3
 اين 10 و 9، 8هاي   فرمولارزيِ براي پاسخ به اين ايراد، بايد توجه كنيم كه منشأ هم

به .  است استلزام اكيد،راكث و يا حد استلزام ماديها آن در كاررفته هاي به است كه شرطي
»  كليهي هسالبشرطي سلب لزوم و لزوم سلب در  «ي همقالدر شده  هاي استفاده ارزي هم

  :توجه كنيد 254 ي صفحه

A ⊃ (A ⊃ B) ⊣⊢ (A ⊃ B) 
~ ◊(A ∧ p) ⊣⊢ (A ⊃ ~ p) 

دي يا  را استلزام ماها آن كاررفته در هاي به ها تنها وقتي برقرارند كه شرطي ارزي اين هم
ها ديگر  ارزي  اين هم،ها را شرطي ربطي بگيريم اما اگر اين شرطي. استلزام اكيد بگيريم
 ي ه ديگر به سالب،»سلب لزوم« لزوميه به معناي ي ه كليي ه و سالب3برقرار نخواهند بود

 .فرونخواهد كاست» لزوم سلب« لزوميه به معناي ي هكلي
 در اگر برند، مي كار به را →طي، نماد  كه در منطق ربط، براي شرطي ربجا آناز 

هاي  ارزي گزين كنيم به هم  به جاي استلزام مادي، شرطي ربطي را جايبالا هاي ارزي هم
  :رسيم زير مي

A → (A → B) ⊣⊢ (A → B) 
~ ◊(A ∧ p) ⊣⊢ (A → ~ p) 

شامل  ها آن  نيست و هر دويشدني ارزي در منطق ربط اثبات يك از اين دو هم  اما هيچ
ارزي اخير  تذكر اين نكته لازم است كه هرچند دو هم. هاي استلزام مادي هستند پارادوكس

ارزي دوم از نظر منطق ربط   همهستند، جهت راست به چپِناپذير  اثباتدر منطق ربط 
  ). استناپذير اثباتارزي نخست، هر دو جهت   همدر(مقبول است 
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توان به آثار زير  مي،  به زبان فارسيربطمنطق هاي اثبات در   روش باآشناييبراي 
روش استنتاج طبيعي و سمانتيك  ، منطق ربطي فلسفه، در كتاب  استيون ريد:رجوع كرد

اله نبوي   نگارنده و لطفو) 5 و 4هاي  فصل(هاي ربط را شرح داده است  بسياري از منطق
انتيك منطق  به روش اصل موضوعي و سمفقط ،»هاي ممكن صدق در جهان «ي در مقاله

 حاضر، بيشتر از روش استنتاج ي در مقاله. )78 - 71 :صص، 11(اند   بسنده كردهRربط 
 4-343 و 7-271:، صص3(ايم   استفاده كردهR و R براي منطق طبيعي اندرسون و بلنپ

  ).7-346و 
 ي  كليهي  لزوميه و ده فرمول براي سالبهي  كليهي در مقدمه، چهار فرمول براي موجبه

 فرمول دوم از از ميان اين دو دسته، فقط. كرديم پيشين خود نقل ي وميه از مقالهلز
  :رسند دفاع به نظر ميي  ي دوم شايسته  اول و فرمول هشتم از دستهي دسته

∀p[ (A∧p) ⊃ ((A∧p) ⊃B)] كليهي موجبه  A 

∀p[ (A∧p) ⊃ ~ ((A∧p) ⊃B)] كليهي سالبه  E 

به . دو ادات شرطي تابع ارزشي وجود دارد ،فرمولشود، در هر دو  كه ديده مي چنان
 ي هاي تابع ارزشي قرارگرفته در دامنه رسد آشكار باشد كه در اين دو فرمول، شرطي نظر مي

 اما ،كنند يان مقدم و تالي را بيان مي مي  زيرا رابطه، بايد به شرطي ربطي تبديل شوند
هاي ربطي بايد   نيز، آيا تبديل به ادات ي هاي تابع ارزشي بيرون از دامنه  شرطيي درباره

و » حالات ممكن الاجتماع با مقدم« ميان فقطها   كه اين اداتجا آنصورت پذيرد؟ از 
سازند، اين احتمال وجود دارد كه  ارتباط و پيوند برقرار مي» استلزام ميان مقدم و تالي«

 ناگزيريم ، براي احتياط اينوجودبا . يبي به تحليل وارد نسازد آسها آن تابع ارزشي بودن
ها را نيز در نظر بگيريم و پيامدهاي هر دو تحليل را با هم   ربطي بودن اين اداتي گزينه

  .مقايسه كنيم
  :پردازيم  كليه ميي  كليه و سالبهي  اين دو گزينه، به تحليل موجبهي هاكنون، بر پاي

∀p[ (A∧p) ⊃ ((A∧p)→B)] كليهي موجبه  A 

∀p[ (A∧p) ⊃ ~ ((A∧p)→B)] كليهي سالبه  E 

  هاي بيروني  تابع ارزشي بودن اداتي گزينه )1 (جدول
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∀p[ (A∧p) → ((A∧p)→B)] كليهي موجبه  A 

∀p[ (A∧p) → ~ ((A∧p)→B)] كليهي سالبه  E 

  هاي بيروني  ربطي بودن اداتي گزينه )2 (جدول
   به كمك منطق ربطسينا هاي ابن  تحليلايرادسومين رفع . 1. 3

سلب «از   پيچيده، تحليلي شرطيها اداتبودن تابع ارزشي  تگفتيم كه در صور
 10 ي در فرمول شماره» لزوم سلب «ي هبه تحليل ساد 8 ي در فرمول شماره» لزوم

خواهيم ببينيم با   مياكنون. سينا بوده است ارزي سومين ايراد به ابن  و اين همكاهد فرومي
اين . چه خواهد شد» لزوم سلب«با » سلب لزوم «ي هاين دو تحليل جديد، نسبت و رابط

  :ايم آورده روابط را در زير گرد
↚  لزوم سلب ربطي       

     ↛ (A→ ~B)   )ب(

  ↓      كاملا تابع ارزشيي  كليهي سالبه  
 ي  كليهي سالبه 

   ربطيكاملاً
↚

 
)الف(

)ج(  ∀p[ (A∧p) 
→ 

~ ((A∧p)→B)] 

↛ 
  

  

  
↓   ∀p[ (A∧p) ⊃ ~ ((A∧p) 

⊃ B)] 

 

تابع لزوم سلب  
  ارزشي

↚  
 

)د(   (A⊃ ~B) ↛     
  ↓   ↓   

    تابع ارزشي- ربطي ي  كليهي سالبه 

]p∀  )ه( (A∧p) ⊃ ~ ((A∧p)→B)] 
 

  )ه(

   كليه با انواع لزوم سلبي  انواع سالبهي رابطه) 3(جدول 
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 درستي استدلال و وجود برهان در منطق ربط ي ها نشانه هاي ميان مستطيل فلش

 ، و از اين رو، وجود مدل نقض در سمانتيك منطق ربطي خورده نشانه هاي خط است و فلش
  .  استدلال است نادرستيِي نشانه

   لزوميهي  كليهي برهان روابط ادعاشده در تحليل سالبه. 2. 3
در صورت   تا خواننده آمده استبه صورت جداگانه بخش اين برهان روابط بالا در

 كه در منطق ربط، دو جا آناز  .از آن گذر كندند يات، بتوايبه بررسي جز تمايل نداشتن
ها  ، برهان)⊂ و →هاي  يعني شرطي( متفاوت وجود دارد ادات شرطي با قواعد كاملاً

 ي براي نمونه، قاعده.  به مراتب دشوارترتر است و يافتن مثال نقض، حتي يقتر و دق پيچيده
 ، اصولاً⊂ وضع مقدم براي ي دهاي دوطرفه نيست و قاع  ديگر قاعده→استلزام براي شرطي 

  .ارزشي است و نه برعكس   شرطي ربطي مستلزم شرطي تابعچنين هم. برقرار نيست
 در  رعايت كنيم،ايم قواعد منطق ربط را كاملاً هاي زير، تلاش كرده ها و اثبات در برهان

رد، ايم براي استدلالي كه برهان كوتاهي در منطق كلاسيك دا نتيجه، گاه ناگزير شده
 .تر ارائه كنيم تا از قواعد منطق ربط سرپيچي نكرده باشيم برهاني به مراتب پيچيده

ايم تا جايي كه  ها، تلاش كرده گيري از طولاني شدن غيرضروري برهان  براي پيشهمچنين
ها را به صورت چكيده و چند گام در يك گام بازسازي   برهان،به ايجاز مخل دچار نشويم

  .كنيم
  پذيري  اثباتراهين ب.1. 2. 3

  :به قرار زير است) ه( به فرمول )الف(ستدلال از فرمول ا. 1
∀p[ (A∧p) ⊃ ~ ((A∧p)⊃B)]  
————————————— 

∀p[ (A∧p) ⊃ ~ ((A∧p)→B)]  
  :برهان
شرطي « نقيض است، بنابراين» ارزشي  شرطي تابع«مستلزم » شرطي ربطي«وقتي 

  .خواهد بود» شرطي ربطي«مستلزم نقيض » ارزشي  تابع
  :به قرار زير است) ج( به فرمول )ب(ستدلال از فرمول ا. 2

 ( A → ~ B ) 
————————————— 

∀p[ (A∧p) → ~ ((A∧p)→B)]  
  :برهان
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1 )1(   ( A → ~B ) مقدمه  
2 )2(  ((A∧p)→B) مقدمه 
1 )3(   ( B → ~A )  1(عكس نقيض( 

2,1 )4(  ((A∧p)→~A) 3و2 (4تعدي(  
2,1 )5(  ( ~(A∧p) ∨ ~A)  4(استلزام( 

2, 1  )6(  ( ~A ∨ ~p ∨ ~A)  5(دمورگان( 

2,1  )7(  ( ~A ∨ ~p )  6(تكرار( 

2,1  )8(   ~ ( A ∧ p )  7(دمورگان( 
2,1 )9(  ~ ◊ ( A ∧ p )  8(نقض جهت(  

1  )10(         ((A∧p)→B) → ~ ◊ ( A ∧ p )  دليل شرطي)9و2(  
1 )11(         ◊ ( A ∧ p ) → ~ ((A∧p)→B)  عكس نقيض)10( 
1 )12(         ∀p[ (A∧p) →~ ((A∧p)→B)] 11(∀سور معرفي(  

 كه اثبات عكس آن  در حالي( بر طبق قوانين منطق ربط است تمامي مراحل اين برهان
  ).نيازمند قوانين غيرربطي است

  :)د( به فرمول )ج(ستدلال از فرمول ا. 3
∀p[ (A∧p) → ~ ((A∧p)→B)]  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
 (A ⊃ ~B) 

  :برهان
1 )1(  ∀p[ (A∧p) → ~ ((A∧p)→B) ] مقدمه  
1 )2(  ∀p[  ((A∧p) → B) → ~ (A∧p) ]  1(عكس نقيض(  
1 )3(  ∀p[  ((A∧p) → B) →  (A ⊃ ~ p)]  )2(نقض جهت 
1 )4(   ((A∧B) → B) →  (A ⊃ ~ B)  3 (∀حذف سور( 

 )5(   ((A∧B) → B) معرفي قضيه  
1 )6(   (A ⊃ ~B)  5 و 4(وضع مقدم(  

  :به قرار زير است) ه( به فرمول )د(ستدلال از فرمول ا. 4
 ( A ⊃ ~ B ) 

————————————— 

∀p[ (A∧p) ⊃ ~ ((A∧p)→B)]  
  :برهان
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1  )1(    ( A ⊃ ~ B ) مقدمه  
2   )2(   ~ [ (A∧p) ⊃ ~ ((A∧p)→B)]  فرض  
2   )3(   (A∧p) ∧ ((A∧p)→B)  2(و دمورگان استلزام(  
2   )4(   (A∧p)  3(حذف عاطف(  
2   )5(   ((A∧p)→B)  3(حذف عاطف(  
2   )6(   (A∧p)  5)4(ورود  
2   )7(   ((A∧p)→B)  5(ورود(  
2   )8(   B  7 و 6(وضع مقدم(  
2   )9(   A  6(حذف عاطف(  
2   )10(   A ∧ B  9 و 8(معرفي عاطف(  
2   )11(   (A∧B)  10(خروج(  
2   )10(   ~  ( A ⊃ ~ B )  11(نقض جهت(  

   )11(   ~ [ (A∧p) ⊃ ~ ((A∧p)→B)] 

→ ~  (A⊃~B) 
 )10-2(دليل شرطي 

   )12(    (A ⊃ ~ B) → [ (A∧p) ⊃ ~ 
((A∧p)→B)]  

  )11(عكس نقيض 

1  )13(   ◊ ( A ∧ p ) ⊃ ~ ((A∧p)→B)  12 و 1(وضع مقدم( 
1  )14(   ∀p[ (A∧p) ⊃ ~ ((A∧p)→B)]   4 (∀معرفي سور( 

  ناپذيري براهين اثبات. 2. 2. 3
  :توان به صورت زير نوشت  را مي)ب(به فرمول ) ج( از فرمول ستدلالا. 1

∀p[ (A∧p) → ~ ((A∧p)→B)] 
————————————— 

 (A → ~B) 
هاي ناقضيه را   اين دليل است كه پذيرش آن، فرمولناپذيري اين استدلال به اثبات
  :شود  آن در زير اثبات ميي سازد كه يك نمونه قضيه مي

)1( ∀p[ (A∧p) → 
~ ~(A∧p)] 

 معرفي قضيه

)2( ∀p[ (A∧p) → 
~ ((A∧p)→ f )] 

  )f) 1 به استلزام 6تعريف نقيض
)3(  (A → ~f )  2(معرفي استدلال بالا( 
)4(  (A → t )  تعريفt) 3( 
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  :تتوان به صورت زير نوش  را مي)ج(به فرمول ) د( از فرمول ستدلالا. 2

 (A⊃ ~B) 
————————————— 

∀p[ (A∧p) → ~ ((A∧p)→B)] 
  :دليل قضيه نبودن فرمول زير استناپذيري اين استدلال به  اثبات

⊬  (A⊃ ~B) → ∀p [ (A∧p) → ~ ((A∧p)→B)] 
اگر اين فرمول قضيه باشد، .  نيز به دليل برهان خلف استو قضيه نبودن اين فرمول

اما .  باشدپذير  اثباتها  در منطق ربط گزاره◊ و ز حذف جهات بايد فرمول حاصل اگاه  آن
  :دهد حذف جهات فرمول زير را به دست مي

(A⊃~ B) → ∀p [(A∧p) → ~ ((A∧p)→B)] 
 منطق ربط ي دهد كه قضيه هايي را نتيجه مي  زيرا فرمول، نيستپذير  اثباتاين فرمول

  :نيستند
)1(  (A ⊃ ~ B) → ∀p [(A∧p) → ~ 

((A∧p)→B)] 
 فرض

)2(  (A ⊃ ~ B) → [(A∧A) → ~ ((A∧A)→B)]  1 (∀حذف سور( 
)3(  (A ⊃ ~ B) → [A → ~ (A→B)]  2(تكرار(  
)4(  (A ⊃ ~ B) → [(A→B) → ~A]  3(عكس نقيض(  
)5(  (A→B) → [(A ⊃ ~ B) → ~A]  4(جابجايي مقدم(  
)6(  (A→B) → [A → ~ (A ⊃ ~ B)]  5(عكس نقيض(  
)7(  (A→B) → [A → (A ∧ B)]  6(معرفي صورت برهان(  
)8(  (A→B) → (A → A)  7(حذف عاطف(  

  : در مدل نقض زير كاذب است) 8(اما فرمول 
   A 

(A → B) → (A → A) 1 
1 0 0 A B 
   0 1 

  . منطق ربط نيستي ه قضي و بنابراين
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  :توان به صورت زير نوشت  را مي)ج(به فرمول ) الف( از فرمول ستدلالا. 3

∀p[ (A∧p) ⊃ ~ ((A∧p)⊃B)] 
        ————⎯————————— 

∀p [ (A∧p) → ~ ((A∧p)→B)] 
  :دليل قضيه نبودن فرمول زير استناپذيري اين استدلال به  اثبات

⊬ ∀p[ (A∧p) ⊃ ~ ((A∧p)⊃B)] → ∀p [ (A∧p) → ~ ((A∧p)→B)] 

 قضيه باشد، اگر اين فرمول.  نيز به دليل برهان خلف استو قضيه نبودن اين فرمول
.  باشدشدني  اثباتها  در منطق ربط گزاره◊ و بايد فرمول حاصل از حذف جهات گاه  آن

  :دهد اما حذف جهات فرمول زير را به دست مي
∀p[ (A∧p) ⊃ ~ ((A∧p)⊃B)]→ ∀p [(A∧p) → ~ ((A∧p)→B)] 

بط دهد كه قضيه منطق ر هايي را نتيجه مي  زيرا فرمول، نيستپذير  اثباتاين فرمول
  :نيستند

)1(  ∀p[ (A∧p) ⊃ ~ ((A∧p)⊃B)] → ∀p 
[(A∧p) → ~ ((A∧p)→B)] 

 فرض

)2(  ∀p[ (A∧p) ⊃ ~ ((A∧p)⊃B)] → [(A∧A) 
→ ~ ((A∧A)→B)]  1 (∀حذف سور( 

)3(  ∀p[ (A∧p) ⊃ ~ ((A∧p)⊃B)] → [A → ~ 
(A→B)]  2(تكرار(  

)4(  ∀p[ (A∧p) ⊃ ~ ((A∧p)⊃B)] → [(A→B) 
→ ~A] 

  )3(عكس نقيض 

)5(  (A→B) → [∀p[ (A∧p) ⊃ ~ ((A∧p)⊃B)] 
→ ~A]  4(جابجايي مقدم(  

)6(  (A→B) → [A → ~ ∀p[ (A∧p) ⊃ ~ 
((A∧p)⊃B)] ]  5(عكس نقيض(  

)7(  (A→B) → [A → ∃p[ (A∧p) ∧ 
((A∧p)⊃B)] ]  6(معرفي صورت برهان(  

)8(  (A→B) → (A → A)  7(حذف عاطف(  
  . منطق ربط نيستي ه قضي)8(اما در بند پيش نشان داديم كه فرمول 

  :توان به صورت زير نوشت  را مي)الف(به ) ب( از فرمول ستدلالا. 4
 (A → ~B) 

————————————— 
∀p[ (A∧p) ⊃ ~ ((A∧p)⊃B)] 

  :دليل قضيه نبودن فرمول زير استناپذيري اين استدلال به  اثبات
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⊬  (A → ~B) → ∀p [ (A∧p) ⊃ ~ ((A∧p)⊃B)] 

اگر اين فرمول قضيه باشد، . ن فرمول، نيز به دليل برهان خلف استو قضيه نبودن اي
اما .  باشدپذير  اثباتها  در منطق ربط گزاره◊ و بايد فرمول حاصل از حذف جهات  گاه آن

  :دهد حذف جهات فرمول زير را به دست مي
)1(  ⊢ (A → ~B) → ∀p [ (A∧p) ⊃ ~ ((A∧p)⊃B)] حذف جهات  

)2(  ⊢ (A → ~B) → [ (A∧A) ⊃ ~ ((A∧A)⊃B)]  حذف سور)1( 

)3(  ⊢ (A → ~B) → [ A ⊃ ~ (A⊃B)]  تكرار)2(  

)4(  ⊢ (A → ~B) → [ A ⊃ (A∧~B)] استلزام و دمورگان) 3( 

)5(  ⊢ (A → ~B) → [ ~A ∨ (A∧~B)]  استلزام)4( 

)6(  ⊢ (A → ~B) → [ (~A ∨ A) ∧ (~A ∨ ~B)] پذيري  پخش)5( 

)7(  ⊢ (A → ~B) → (~A ∨ A) ذف عاطف ح)6( 

  .تواند كاذب باشد هاي غيرجهان، مي  زيرا در وضعيت،اما فرمول اخير قضيه نيست
 به دست )ه(يا ) د(، )ج(هاي  يك از فرمول توان از هيچ  را نمي)الف(نابراين، فرمول ب. 5
را ) الف(تواند  نمي) ب( و ديديم كه هستند) ب(از فرمول  تر  ضعيفها آن ي  زيرا همه،آورد
 .جه دهدنتي

  :توان به صورت زير نوشت  را مي)د(به ) الف( از فرمول ستدلالا. 6
∀p[ (A∧p) ⊃ ~ ((A∧p)⊃B)] 

————————————— 
 (A⊃ ~B) 

  :ناپذيري عكس نقيض آن است دليل اثباتناپذيري اين استدلال به  اثبات
◊ (A ∧ B) 

————————————— 
∃p[ (A∧p) ∧ ((A∧p)⊃B)] 

 وجود دارد p ي  يك گزارهB و Aگاه به ازاي هر  بات پذير باشد، آناگر اين استدلال اث
  :پذير خواهند بود  اثباتها آن زمان براي كه دو استدلال زير هم
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◊ (A ∧ B) ◊ (A ∧ B) 
————— ————— 

◊ p ((A∧p)⊃B) 
توان   حداكثر همp ، زيرا بنا به استدلال سمت چپ،اما چنين چيزي ممكن نيست

A ∧ Bگزين كردن فرمولي با توان   جاي اما، استA ∧ B به جاي p در استدلال سمت 
گزيني، دو استدلال زير   زيرا با اين جاي،پذير سازد تواند اين استدلال را اثبات  نميراست نيز

  : نيستندپذير  اثبات،آيد كه درمنطق ربط به دست مي

 كرد درخواست 7 كه در درستي اين اثبات ترديد داشت، از ادوين مرزجا آننگارنده از 
گامان  مرز يكي از پيش.  نظر دهدشده  بحثبرهان   درستي يا نادرستي صورتي هكه دربار

 كتاب او . يك كتاب و چندين مقاله دارد، معاصر است و در اين زمينهي همنطق ربط در دور
هاي آموزشي در منطق ربط   كه نگارنده اطلاع دارد، تنها كتابجا آن تا دستيون ريو كتاب ا
 نقض بود كه شرطي آن شرايط مدل يك 1388 شهريور 19پاسخ مرز در تاريخ . هستند

 اما ناقض آن از شرايط صدق ناقض در منطق ربط برخوردار ،صدق شرطي كلاسيك را دارد
  :اين مثال نقض به صورت زير است. است

M=<W,0,*,S,V>  
W={1,2,3,4,5}; 
0={1}; 
1*=1, 4*=5, 5*=4, (2*=3); 
S11, S22, S33, S44, S55; S23, S45; 

 3 در B و A صادق هستند؛ متغيرهاي 5 كاذب و در 4اي در   متغيرهاي گزارهي همه
  8.صادق هستند

ستند و  صادق ه5كاذب و در  4ها در   فرمولي توان نشان داد كه در اين مدل، همه مي
 2 در (B⊂(A∧p))مرز ادعا كرده است كه فرمول .  صادق است2 در (A∧B)◊فرمول 

 اين ادعا در صورتي . كاذب است كه براي نگارنده چندان مفهوم نيستpبه ازاي هر فرمول 
 . S54 و S25 و S24: ، داشته باشيمS23درست است كه به جاي 

   لزوميهي ليه كي سالبههاي گوناگون  بندي بررسي صورت. 3. 3
  :آيد ، نتايج زير به دست مي)1(ي جدول ها  دادهي هبر پاي

 ، در منطق كلاسيك))ه(فرمول  (ارزشي   تابع كاملاً ي ه كليي كه سالبه رغم اين به. 1
ارزي و تعادل به حد  ، اما اين هم))د(فرمول  (»ارزشي  لزوم سلب تابع«ا بمعادل است 

◊ (A ∧ B) ◊ (A ∧ B) 
———⎯⎯⎯—— ————⎯— 

((A ∧ A ∧ B)⊃B) ((A ∧ B)⊃B) 
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 كليه در ي هاي اين دو سالبه رو، فرمول رسد و از اين مين» ارزي ربطي هم«يا » تواني هم«

 .توان نيستند  معادل و هم،منطق ربط
لزوم سلب «يا » لزوم سلب ربطي«ارزشي نسبتي با    تابع كاملاًي  كليهي البهس. 2

  .سينا ندارد و اين دليل خوبي است بر نادرستيِ اسناد آن به ابن» ارزشي تابع
 سلب لزوم« از تر عام و تر ضعيف ،قطعي طور به ارزشي  تابع –  ربطيي  كليهي البهس. 3
ييدي بر درست بودن استناد آن أتواند ت  مياين و است »ارزشي  تابع سلب لزوم« و »ربطي

 دليل ي ييد به مرحلهأهرچند اين ت(سينا باشد   كليه نزد ابني به شرطي لزومي سالبه
  ). رسد نمي

ايرادي دارد و آن اين است كه از » تابع ارزشي - ربطي ي  كليهي سالبه«فرمول ما ا. 4
~Aشود شود و اين به پارادوكسي شبيه پارادوكس استلزام اكيد دچار مي  نتيجه مي :
حتي  (اي نيستند  مستلزم هيچ گزاره)»مربع، دايره است«مانند  (هاي ممتنع گزاره

 اين. » دايره است مربع،اشد اگر مربع دايره بز چنين نيست كههرگ«: يعني داريم ،)خودشان
 اما بعيد است كه ، صادق است»تابع ارزشي -  ربطيي  كليهي سالبه«فرمول  ي هبر پايگزاره 

 .سينا صدق آن را بپذيرد  ابن
وم سلب لز«تر از  و خاص(» لزوم سلب ربطي«تر از   عام ربطي كاملاًي  كليهي البهس. 5

 . سينا است  سناد آن به ابنييدي بر درستي اأاست و اين ت) »ارزشي تابع
ييد وجود دارد و از سوي أ ربطي از يك سو، ت كاملاًي  كليهي  كه براي سالبهجا آنز ا. 6

  .سينا دانست  نظر ابنمدتوان اين تحليل را تحليل  شود، مي ديگر، ايرادي بر آن ديده نمي
  

   كليهي لزوم ربطي در موجبه. 4
سينا يافتيم، مناسب    لزوميه را از نظر ابني ه كليي تحليل صوري از سالبه كه اكنون

جا، بايد  در اين.  لزوميه از نظر او را نيز بيابيمي  كليهي است كه تحليل صوري از موجبه
ها را  اين رابطه.  كنيمبيان» لزوم ساده«انواع  كليه را با ي شرطي لزومي موجبهانواع  ي رابطه

  :ايم در نمودار زير گرد آورده
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 كاملاً ي كليه ي موجبه  

   ربطي
 ي  كليهي موجبه

  ربطي
  

 ∀p[ (A∧p) → 
((A∧p)→B)] ↚↛

∀p 
((A∧p)→B) 

 

 ↓↑  ↓↑  
  → A◊  )ب(

(A→B) ↚↛  (A→B) )الف(  

 لزوم ربطي مشروط  
    لزوم ربطي  )ربطي(

 ↓   ↓   
   )ارزشي تابع (لزوم ربطي مشروط 

  ◊A ⊃  (A→B)  
 ↓↑  
)ج(  ∀p[ (A∧p) ⊃ ((A∧p)→B)] )ج(  

    ارزشي تابع – ربطيي  كليهي موجبه  
 ↓   
ارزشي  تابع كاملاًي  كليهي موجبه    
)د(  ∀p[ (A∧p) ⊃ ((A∧p)⊃B)] )د(  
 ↓↑  
  (A⊃B)  
   ارزشي لزوم تابع 

  لزوم سادهانواع  كليه با ي  موجبه انواعي رابطه) 2(جدول 
   لزوميهي يه كلي برهان روابط ادعا شده در تحليل موجبه. 1. 4

  پذيري براهين اثبات. 1. 1. 4
  :)الف(استدلال درون مستطيل  .2 و 1

 

∀p ((A∧p)→B) 
——————— 

 (A→B) 
  :برهان
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1 )1(  ∀p ((A∧p)→B) مقدمه 

1 )2(  ((A∧A)→B)  حذف سور)1( 

1 )3(   (A→B)  تكرار)2( 

  
1 )1(  (A→B) مقدمه 

 )2(  ((A∧p)→A)  قضيهمعرفي 

1 )3(  ((A∧p)→B) 2 و 1 (تعدي( 
1 )4(  ∀p ((A∧p)→B)  3 (∀معرفي سور(  

  :)ب(استدلال درون مستطيل  .4 و 3
∀p[ (A∧p) → ((A∧p)→B)] 

——————————— 
◊A →  (A→B) 

  :برهان
1 )1(  ∀p[ (A∧p) → ((A∧p)→B)] مقدمه 

1 )2(  (A∧A) → ((A∧A)→B)  حذف سور)1( 

1 )3(  A → (A→B)  تكرار)2( 
  

1 )1(  A → (A→B) مقدمه 
2 )2( ◊ ( A ∧ p ) فرض 
2 )3( ◊ A حذف عاطف) 2( 

2,1 )4( (A→B)  وضع مقدم)3و1(  
  )5( ((A∧p)→A)  قضيهمعرفي 

2,1 )6( ((A∧p)→B) تعدي) 5 و 4( 
1 )7(  (A∧p) → ((A∧p)→B)  دليل شرطي)6و2(  
1 )8(  ∀p[ (A∧p) → ((A∧p)→B)]  7 (∀معرفي سور(  
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  :)ج(استدلال درون مستطيل  .6 و 5

∀p[ (A∧p) ⊃ ((A∧p)→B)]
——————————— 

◊A ⊃  (A→B) 
  :برهان

1 )1(  ∀p[ (A∧p) ⊃ ((A∧p)→B)]  مقدمه

1 )2(  (A∧A) ⊃ ((A∧A)→B)  1(حذف سور( 

1 )3(  A ⊃ (A→B)  2(تكرار( 
  

1 )1(  A ⊃ (A→B) مقدمه 

1 )2(  ~A ∨ (A→B) 1 (تاستلزام و نقض جه( 

3  )3(  ~A فرض  
3 )4(  ~ ( A ∧ p )  3 (فاصل و دمورگانمعرفي( 

3 )5(  ~ ( A ∧ p ) ∨ ((A∧p)→B)  4 (∨معرفي(  
      

6 )6(  (A→B) فرض 

  )7(  ((A∧p)→A)  قضيهمعرفي 
6 )8(  ((A∧p)→B) 7 و 6 (تعدي( 

6 )9(  ~ ( A ∧ p ) ∨ ((A∧p)→B)  8 (∨معرفي(  

1  )10(  ~ ( A ∧ p ) ∨ ((A∧p)→B)  9-6 و5-3و2 (∨حذف(  
1 )11(  (A∧p) ⊃ ((A∧p)→B) 10 (نقض جهت و استلزام( 

1 )12(  ∀p[ (A∧p) ⊃ ((A∧p)→B)]  11 (∀معرفي سور(  
  :)د(استدلال درون مستطيل  .8 و 7

∀p[ (A∧p) ⊃ ((A∧p) ⊃ B)]
—————————— 

 (A ⊃ B) 
  :برهان

1 )1(  ∀p[ (A∧p) ⊃ ((A∧p) ⊃ B)]  مقدمه
1 )2(  (A∧A) ⊃ ((A∧A) ⊃ B)  1(حذف سور( 
1 )3(  A ⊃ (A ⊃ B)  2(تكرار( 
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1 )4(  ~ A ∨ (A ⊃ B) 3 (استلزام( 
1 )5(   ~ A ∨ (A ⊃ B)  4(نقض جهت( 
1 )6(   ( ~ A ∨ B) ∨ (A ⊃ B)  5(معرفي فاصل( 
1 )7(  (A ⊃ B) ∨ (A ⊃ B) 6 (استلزام( 
1 )8(  (A ⊃ B) 7 (تكرار( 

  
1 )1(  (A ⊃ B) مقدمه 
1 )2(  (~ A ∨ B) 1 (استلزام( 
1 )3(  (~ A ∨ ~ p ∨ B)  2 (فاصلمعرفي( 
1 )4(  ((A∧p) ⊃ B) 3 (دمورگان و استلزام( 
1 )5(  ~ ( A ∧ p ) ∨ ((A∧p) ⊃ B)  4 (∨معرفي(  
1 )6(  ~ ~ ( A ∧ p ) ⊃ ((A∧p) ⊃ B) 5 (استلزام(  
1 )7(  ( A ∧ p ) ⊃ ((A∧p) ⊃ B)  6 (تعريف( 

1 )8(  ∀p[ (A∧p) ⊃ ((A∧p) ⊃ B)]  7 (∀معرفي سور(  
) د(به مستطيل ) ج( و از مستطيل )ج( به مستطيل )ب(استدلال از مستطيل  .10 و 9

  . است» ارزشي شرطي تابع«مستلزم » شرطي ربطي«شود كه  به كمك اين قاعده اثبات مي
 معرفي فاصل و ي ، بنا به قاعده)ج(به مستطيل  )الف(استدلال از مستطيل  .12 و 11
  .  استلزام استي قاعده

  ناپذيري براهين اثبات. 2. 1. 4
هاي زير   به دليل نادرستي استدلال)ب(به مستطيل) الف(از مستطيلناپذيري  اثبات. 1
  :است

 (A→B) ⊢ (◊A →  (A→B)) 
اگر استدلال اول : كنيم مي، از برهان خلف استفاده  استدلال اينناپذيري براي اثبات

 ها  در منطق ربط گزاره◊ و  بايد استدلال حاصل از حذف جهات گاه آن باشد، پذير اثبات
  :دهد اما حذف جهات استدلال زير را به دست مي.  باشدشدني اثبات

(A→B) ⊢ (A → (A→B)) 
 آن  است كه نادرستي10»انقباض «ي  و عكس قاعده9»انبساط «ي اين استدلال قاعده

  .معروف است
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هاي زير   به دليل نادرستي استدلال)الف(به مستطيل) ب(از مستطيلناپذيري  اثبات. 2
  :است

(◊A →  (A→B)) ⊢  (A→B) 
 به  زيرا با حذف جهت،توان از روش حذف جهت استفاده كرد  نمياستدلالاين براي 

  :رسيم ميقاعده 
(A → (A→B)) ⊢ (A→B) 

. رود به شمار مي درست اي  قاعدهدر منطق ربطدارد و نام » انقباض ي هقاعد« كه
براي اين منظور، مدل نقض زير را در نظر .  مدل نقض بيابيم،بنابراين ناگزيريم براي آن

  :بگيريد
    A 

(◊A →  
(A→B))  

 
(A→B) ⇒

A→B 1 

 0 0   1  0   0  1 0  0    0 1 0  
0  0 1 B 

    0 
با برهان خلف ثابت ) ب(و ) الف(هاي  به مستطيل)ج(مستطيلي از ناپذير اثبات. 4 و 3

  اگر مستطيلاست، اكنون) ج(مستلزم مستطيل) الف(طيل ثابت شد كه مستقبلاً: شود مي
 اما خواهد بود،) ب(مستلزم مستطيل) لفا( مستطيلگاه آنباشد ) ب(مستلزم مستطيل) ج(

  .اثبات شد) 1(ي اين خلاف چيزي است كه در مرحله
 اگر است، اكنون) ج(مستلزم مستطيل) ب(ستطيل ثابت شد كه م قبلاًچنين هم
) الف(مستلزم مستطيل) ب( مستطيلگاه آن ،باشد) الف(مستلزم مستطيل) ج(مستطيل

  .اثبات شد) 2(ي خواهد بود؛ اما اين خلاف چيزي است كه در مرحله
  : استدلال زير استدليل نادرستيبه ) ج( به مستطيل)د(ناپذيري از مستطيل اثبات. 5

 (A ⊃ B) ⊢ (◊A ⊃  (A→B)) 
  فرض كنيد اين استدلال درست : و نادرستي اين استدلال نيز به دليل برهان خلف است

 ها،  نيز، در منطق ربط گزاره◊ و استدلال حاصل از حذف جهات  در اين صورت، ،است
  :دهد ياما حذف جهات استدلال زير را به دست م.  خواهد بودشدني اثبات

(A ⊃ B) ⊢ (A ⊃ (A→B)) 
  :دهد  جانشيني، استدلال زير را نتيجه ميي كه با نمونه
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((A→A) ⊃ (B→B)) ⊢ ((A→A) ⊃ ((A→A)→(B→B))) 
  : اين استدلال قضيه استي اما مقدمه

⊢ (A→A) ⊃ (B→B) 
  :دهد و بنا به وضع مقدم، فرمول زير را نتيجه مي

⊢ (A→A) ⊃ [(A→A) → (B→B)] 
  :دهد  گاما، فرمول زير را نتيجه ميي عدهو با قا

⊢ (A→A) → (B→B) 
 ي هتواند قضي اما فرمول اخير، به دليل فقدان متغير مشترك ميان مقدم و تالي، نمي

  .منطق ربط باشد
   لزوميهي  كليهي هاي گوناگون موجبه بندي صورتبررسي . 2. 4

  به هريك از اين صورت كليه،ي هاي موجبه بندي  روابط يادشده در صورتي هپايبر 
 بحث را به ايراد هر كدام به صورت جداگانه اختصاص ي هها ايرادي وارد است كه ادام بندي 

  :دهيم مي
 معادل  ربطي كاملاًي  كليهي موجبه: امكان كذب شرطي با وحدت مقدم و تالي )الف

 ناد آن به ابن جواز اسنبودتواند دليلي بر نادرستي آن و  لزوم ربطي مشروط است و اين مي
را به »  الفگاه آنهرگاه الف  «ي  كليهي  شرطي لزومي موجبهي  زيرا اگر گزاره،باشدسينا  

 ربطي تفسير كنيم، بنا به استنتاجات بالا، اين گزاره معادل  كاملاًي  كليهي صورت موجبه
  : زير خواهد گشتي گزاره

◊A →  (A→A) 
كه   در حالي، صدق منطقي نداردو بنابرايناي در منطق ربط نيست  اما اين گزاره قضيه

 بنابراين. سينا صدق منطقي دارد   از نظر ابنبدون شك»  الفگاه آنهرگاه الف  «ي گزاره
سينا درست نيست و اين خود ترجيحي است بر    ربطي به ابن كاملاًي  كليهي اسناد موجبه

  . تابع ارزشي- ربطي ي  كليهي موجبه
 ايراد ، خود، تابع ارزشي- ربطيي  كليهي موجبه: مقدمصدق شرطي با امتناع  )ب

شود و اين به پارادوكسي   نتيجه ميA~ه فرمول آن از ك اينايراد ديگري دارد و آن 
. شوند اي مي هاي ممتنع مستلزم هر گزاره گزاره: شود شبيه پارادوكس استلزام اكيد دچار مي

بر  گزاره اين. » هوا سرد خواهد بود،يره باشد داهرگاه مربع«: ، بايد داشته باشيمبراي نمونه
سينا    اما بعيد است كه ابن، صادق است تابع ارزشي- ربطيي  كليهي فرمول موجبه ي هپاي

  !صدق آن را بپذيرد
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 ي  ايرادي دچار است كه موجبه همان تابع ارزشي نيز به كاملاًي  كليهي  موجبه)ج
  . تابع ارزشي- ربطيي كليه

 به ايراد سومي گرفتار است و  ربطيي  كليهي موجبه:  امكان مقدمي سكوت درباره )د
 باب در  و خواجه نصيرسينا كه ابن   در حالي، امكان مقدم ساكت استي كه درباره آن اين

 266، 240 - 238 : صص،1( اند  سخن گفتهفراوان لزوميه ي  كليهي امكان مقدم در موجبه
  .)81 : ص،8 ؛302 – 296، 275 - 272 ،269 -
   لزوميه و امكان مقدمي  كليهي موجبه. 3. 4

  كه از نظر ابننشان داده است» لزومي حقيقي و لزومي لفظي «ي  در مقالهنگارنده
 :ص ص،14(هاي لزومي است  تحليل شرطي امكان و امتناع مقدم بخشي از ،سينا و پيروان او 

 به ،اي لزومي به ترتيبه  تحليل شرطيافزودن امكان و امتناع مقدم به). 119 - 108
 اگر لزوم در اكنون). 122 : ص،همان(مد جا آن مي» لزومي لفظي«و » لزومي حقيقي«

شده براي  هاي ارائه  را به تحليلA لزوميه را لزومي حقيقي بگيريم و ي  كليهي موجبه
  :شود تبديل مي لزوميه بيفزاييم، نمودار آن به نمودار زير ي ه كليي هموجب

   ربطيي  كليهي موجبه    ربطيكاملاً ي يه كلي موجبه
A ∧ ∀p[ (A∧p) → 

((A∧p)→B)] ↚→ A ∧ ∀p ((A∧p)→B) 

↓↑  ↓↑ 
A ∧ [◊A →  (A→B)] ↚→ A ∧  (A→B) 

  لزوم ربطي  لزوم ربطي مشروط
↓   ↓↑ 

A ∧ [◊A ⊃  (A→B)]    لزوم ربطي مشروط  
↓↑ 

A ∧ ∀p[ (A∧p) ⊃ ((A∧p)→B)]     ارزشي تابع – ربطي ي يه كلي  موجبه
 ↓   

A ∧ ∀p[ (A∧p) ⊃ ((A∧p)⊃B)]   تابع ارزشي   كاملاًي  كليهي  موجبه
 ↓↑  

A ∧  (A⊃B)         لزوم تابع ارزشي  
  :كاهد اين نمودار نيز به نمودار زير فرومي
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A ∧ ∀p[ (A∧p) → ((A∧p)→B)] ربطيكاملاً ي  كليهي موجبه  
↓↑ ↓↑ 

A ∧ [◊A →  (A→B)]  لزوم ربطي مشروط 
↓  ↓  

A ∧ ∀p ((A∧p)→B)  ربطيي  كليهي موجبه  
↓↑ ↓↑ 

A ∧  (A→B) لزوم ربطي 
↓↑ ↓↑ 

A ∧ [◊A ⊃  (A→B)] لزوم ربطي مشروط 
↓↑ ↓↑ 

A ∧ ∀p[ (A∧p) ⊃ ((A∧p)→B)] ارزشي تابع – ربطي ي  كليهي موجبه  
↓  ↓  

A ∧ ∀p[ (A∧p) ⊃ ((A∧p)⊃B)] تابع ارزشي كاملاًي  كليهي موجبه  
↓↑ ↓↑ 

A ∧  (A⊃B) لزوم تابع ارزشي 
  : اين نمودار در زير آمده استي هچكيد

A ∧ [◊A →  (A→B)] لزوم ربطي مشروط
↓  ↓  

A ∧  (A→B) لزوم ربطي 
↓  ↓  

A ∧  (A⊃B) لزوم تابع ارزشي 
: تحليل وارد نيست بر اين  بر تحليل پيشين واردي هگان يك از ايرادهاي سه  هيچاكنون

بندي خود   در صورت، امكان مقدم را به صورت صريح،ها در اين تحليل  فرمولي  همهاولاً
 ي ه گزارشود؛ ثالثاً  نتيجه نميA~ ها از  كدام از اين فرمول  هيچاند؛ ثانياً جاي داده

ها قضيه نخواهد بود، در  ليك از اين فرمو  هرچند با هيچ،» الفگاه آنهرگاه الف، «
هرگاه  «ي ه زيرا آشكار است كه گزار،آيد  ايراد به شمار نميمسأله هاي حقيقي، اين لزومي
 به ت بر امكان مقدم دارد و بنابراينكه لزومي حقيقي است، دلال  هنگامي» الفگاه آنالف، 

  . منطقي باشدي طور طبيعي، نبايد قضيه
 » امكان مقدمي سكوت درباره« ايراد  در تحليل پيشين،توان دريافت كه جا، مي از اين(

آيد كه بخواهيم لزومي   زيرا اين ايراد هنگامي ايراد به شمار مي،در حقيقت، ايراد نبوده است
را لزومي حقيقي بگيريم؛ اما در صورتي كه بخواهيم لزومي را مطلق لزومي و اعم از لزومي 
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امتياز  بلكه ،تنها ايراد نيست نه» مكان مقدم اي سكوت درباره«حقيقي و لفظي بگيريم، 

  .)است
  اخيرهاي  يك امتياز براي تحليل. 4. 4

گفته،  هاي پيش  لزوميه، افزون بر گريز از دشواريي  كليهي از موجبهاخير  هاي تحليل
 لزوميه در اين تحليل، ي  كليهي هاي موجبه بندي كه صورت امتياز بزرگي دارد و آن اين

  :هاي زير است معادل فرمول
∃p (A∧p) ∧ ∀p[ (A∧p) → ((A∧p)→B)]  ربطيكاملاً ي  كليهي موجبه  

↓  ↓  

 ∃p (A∧p) ∧  ∀p ((A∧p)→B)  ربطيي  كليهي موجبه  

↓↑ ↓↑ 

∃p (A∧p) ∧ ∀p[ (A∧p) ⊃ ((A∧p)→B)] ارزشي تابع – ربطي ي  كليهي موجبه  

↓  ↓  

∃p (A∧p) ∧ ∀p[ (A∧p) ⊃ ((A∧p)⊃B)] تابع ارزشي كاملاًي  كليهي وجبهم  
در فرمول . ايم گزين كرده ، جايp (A∧p)∃ معادل آن،  را باA، حالتدر سه (
 ربطي، افزون بر اين كار، با فرض پذيرش فرمول باركان و عكس آن، جاي ي  كليه ي موجبه

  .)ايم جا كرده هسور و جهت را نيز جاب
 جانشيني براي فرمول زير ي  ربطي نمونهي  كليهي فرمول موجبهبينيم كه   مياكنون

  ):52 : ص،10( ارائه كرده است »حقيقيه« ي  كليهي تر براي موجبه  پيشنگارندهاست كه 
  x Ax ∧  ∀x ( Ax → Bx )∃   هر الف ب است

در همان  نگارنده جانشيني براي فرمول زير است كه ي سه فرمول ديگر نيز نمونه
  ):همان( ارائه كرده است »خارجيه« ي  كليهي  براي موجبه،مقاله

  x Ax ∧ ∀x ( Ax → Bx )∃  هر الف ب است
 ي  كليهي  فرمول اخير را براي موجبه، ديگري  در يك مقالهنگارندهتوجه كنيد كه 

ها  كه براي شرطيبخش پيش هاي  تطبيق فرمول). 71 : ص،12(كند   معرفي مي»حقيقيه«
هاي  هاي حقيقيه و خارجيه امتيازي براي فرمول ي حمليهشده برا هاي ارائه  با فرمول،هستند

  .آيد به شمار ميبخش پيش 
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  گيري نتيجه. 5
سلب لزوم و  «ي  در مقالهنگارنده كه ،»ارزي ميان سلب لزوم و لزوم سلب هم«يراد ا. 1

ارزشي گرفتن    ناشي از تابع،به آن پرداخته است»  كليهي سالبهشرطي لزوم سلب در 
 .شرطي است

راي پرهيز از اين ايراد، ناگزيريم دست به دامان منطق ربط شويم و از شرطي  ب.2
 . ارزشي استفاده كنيم  جاي شرطي تابع  ربطي به

 ي  كليهي هرچند ايرادهاي سالبهارزشي به شرطي ربطي،   هاي تابع بديل شرطيت. 3
 ،كند  را حل نمييرادتنها اي نه ، لزوميهي  كليهي  موجبهي باره در،دهد لزوميه را پاسخ مي

 :آورد بلكه سه دشواري تازه پديد مي
 ؛ امكان مقدمي سكوت درباره) الف
 ؛» بگاه آنهرگاه الف و نه الف، «؛ يعني قضيه بودن صدق شرطي با امتناع مقدم) ب
:  همانيي هقضيه نبودن گزارمكان كذب شرطي با وحدت مقدم و تالي؛ يعني ا) ج

 ؛» الفگاه آنهرگاه الف، «
» لزومي لفظي«و » لزومي حقيقي«توان به تحليل  ها، مي راي گذر از اين دشواريب. 4

 لزوميه ي  كليهي هاي مقاله از موجبه را به صورت عطفي بر تحليل» امكان مقدم« و ه بردپنا
 .افزود

گذارد، بلكه امتياز بزرگي را  ها را پشت سر مي تنها دشواري ، نه»امكان مقدم«فزودن ا. 5
هاي  هاي پيشنهادي براي شرطيه تطبيق فرمولكند و آن  شده مي هاي ارائه مولنصيب فر

 .هاي حقيقيه و خارجيه است هاي پيشنهادي براي حمليه لزوميه با فرمول
 براي هاي لزوميه  فرمول شرطيهجانشين بودن نمونهين تطبيق عبارت است از ا. 6
  . حقيقيه و خارجيهي ههاي حملي  گزارهفرمول
  

  ها يادداشت
هاي  ها و اوضاع و احوال هستند و طبيعتاً بايد با ادات ي حالت درباره» سورهاي شرطي«. 1
بندي شوند،  كنند صورت هاي ممكن و اوضاع و احوال اشاره مي كه به جهان» امكان«و » ضرورت«

 از بيند كه ما ي كليه مي ي موجبه هاي دوم و سوم نگارنده از شرطيه اما وقتي خواننده در تحليل
» اي سور گزاره« ممكن است اين سؤال به ذهنش بيايد كه چرا ،ايم سود جسته» اي سورهاي گزاره«

  ؟ »امكان«و » ضرورت«هاي  و نه ادات
اي  به منابع منطق قديم خود مراجعه كنيم، چاره» كرد استنباطي روي«گوييم كه اگر با  در پاسخ مي

سلب لزوم و لزوم سلب «ي  ب را نگارنده در مقالهاين مطل. نخواهيم داشت» اي سورهاي گزاره«جز 
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سينا   هايي از ابن نقل قول.  به تفصيل آورده است247 - 246در صفحات » ي كليه در شرطي سالبه

 :كنيم جا تكرار مي ايم كه در اين  آوردهجا آناي بسيار نزديك است در  و خواجه كه به سورهاي گزاره
تكون كليه اذا كان التالي يتبع كل وضع للمقدم، لا في المرّات فقط، انّ القضية الشرطيه الكليه انما 

و اما انه اي الاحوال تلك؟ فهي الاحوال التي تلزم فرض المقدم او يمكن ان تُفرض . بل في الاحوال
او بسبب مقارنات ) ان كان حمليا(له و تتَبعه و تكونَ معه، اما بسبب محمولات علي موضوع المقدم 

  )272: ، ص1) (ان لم يكن حمليا(ه اخري مقدمات ل
ي اوقات و   ثابت بود كه در همهگاه آني لزومي  ايجاب كلي در متصله: و اما در شرطيات گوييم

ظاهر است؛ » اوقات«اما . احوال كه عارض و لاحق مقدم تواند بود، وضع مقدم مستلزم وضع تالي بود
مولات ديگر حمل كنند، حق يا باطل، و يا قضاياي چنان بود كه بر موضوع مقدم، مح» احوال«و اما 

  ... ديگر با مقدم به هم وضع كنند صادق يا كاذب 
اگر انسان كاتب است «: ، گوييم»اگر انسان كاتب است دستش متحرك است«مثلاً در اين قضيه كه 

ر اگ«يا » ]دستش متحرك است[اگر انسان كاتب است و قاعد «، يا »]دستش متحرك است[و قائم 
اگر انسان كاتب است و نائم، دستش «يا » ]دستش متحرك است[انسان كاتب است و مستلقي 

  .»متحرك است
دستش [اگر انسان كاتب است و شمس طالع «: يميچنين، در وضع قضاياي ديگر با مقدم، گو و هم

 - 93: ، صص8(» اگر انسان كاتب است و كواكب ظاهر دستش متحرك است«يا » ]متحرك است
94.(  

ها صفر   دوم هستند كه متغيرهاي محمولي آني اي همان سورهاي منطق مرتبه سورهاي گزاره
ها اعمال  ي دوم استاندارد بر آن موضعي است و همان قواعد استنتاج طبيعي مربوط به منطق مرتبه

ي   خود، پس از بيان قواعد اين منطق در صفحهمنطق رياضيبراي نمونه، محمد اردشير در . شود مي
). 199 -198:صص(كند  پردازد و قضاياي زيبايي را اثبات مي اي مي ، بلافاصله به سورهاي گزاره196

) اي شامل سورهاي گزاره(ي دوم  او در ادامه، معناشناسي استاندارد و هنكين را براي سورهاي مرتبه
 راهنمايي سيد به(ي خود  نامه عليرضا دارابي نيز در پايان). 205 - 200: همان، صص(كند  طرح مي

 و 36-35:صص(از همين طرح پيروي كرده است ) اله نبوي  لطفي محمد علي حجتي و مشاوره
كه بخشي را به منطق » منطق رياضي«هاي آموزشي  اكثر كتاب: منابع بيشتر). 60-50 و 42-46

  ). 5 و 217 – 213: ، صص4؛ 317 – 295: ، صص3(اند  ي دوم اختصاص داده مرتبه
هايي در   و نگارنده انديشهنياز دارداي مستقل  مقالهبه  اي با سورهاي زماني هاي گزارهسوري  رابطه

  .اين زمينه دارد و اميدوار است كه در فرصتي مناسب به آن سر و سامان دهد
 βو ) ي اتمي يا جمله(نشانه   جملهαاگر «: هاي زماني به اين صورت است ي ساخت فرمول قاعده. 2

هاي يك  ها محمول نشانه بر اساس اين قاعده، گويي جمله. » فرمول استαβمتغير زماني باشد 
نيكلاس رشر، به ). موضعي هستند -n+1موضعي گويي  -nهاي  نشانه يا محمول(موضعي هستند 

ها وارد  را بر فرمول» Rt«ها بيفزايد، ادات زماني  نشانه را به جمله» t«كه متغير زماني  جاي اين
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 دارد Rنگارنده انتقاداتي به ادات . »t Rt P∀«: نويسد مي» t Pt∀«نه، به جاي سازد و براي نمو مي

 . طلبد ي مستقلي مي كه ورود به آن مقاله
ايم نه تلفيق يا عطف ربطي  گرفته) conjunction(در كل مقاله، عطف را همان عطف كلاسيك . 3
)fusion .( ي  طف كلاسيك نيازمند مقالههاي مقاله با ادات تلفيق به جاي ع بررسي مجدد يافته

 .مستقلي است
كه به تعدي استلزام اكيد يا به قواعد دوطرفه و قابل اعمال  محاسبات در منطق موجهات تا جايي. 4

 ،هاي وجهي ندارد و از همين رو، نگارنده در بيشتر موارد گردد، نيازي به برهانك در جزء فرمول برمي
 . استها آگاهانه پرهيز كرده از اين برهانك

و » ورود«تري مانند  هاي ساده ، نامKدر نظام » حذف امكان«و » تكرار ضرورت«نگارنده به جاي . 5
اختلاف . گذاري تأثيري بر محتواي قواعد ندارد برد و اين اختلاف در نام را به كار مي» خروج«

ثار غربي و چه گذاري قواعد منطقي امري است پذيرفته، چه در آ هاي آموزشي گوناگون در نام كتاب
دانان بسيار متفاوت  ي منطق ها نيست، زيرا سليقه در آثار فارسي، و ظاهراً گريزي نيز از اين اختلاف

 .كس نتوانسته ايشان را به يك اجماع و توافق حداقلي برساند است و هيچ
→p)∀ را به صورت tگيرند و   ميt را نقيض fهاي منطق ربط، مرسوم است كه حرف  در كتاب. 6

p)دهند كه  كنند و نشان مي  تعريف مي~A معادل است با  A→f .  ما در متن مقاله از اين مسأله
  .ايم سود جسته

7- Edwin Mares  
 ، سمانتيك منطق ربط و چگـونگي سـاختن مثـال نقـض در ايـن سـمانتيك                 ي  براي اطلاع درباره  . 8

  .، فصل چهارم9مراجعه كنيد به 
9- expansion                                              10- contraction 
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